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 اتاق جلسات اداره /داخلی  /روز 

اعلانات بورس روی صفحه ی گوشی موبایل است. مررد جروانی روی  شاخص بورس و تابلویسایت تصویری از 
نمودار و اعداد و ارقام بورس در حال تغییرر اسرت و مررد برا است.  سایت بورسصندلی نشسته و تمام حواسش به 

او روی کاغر  کنرار دسرتش کند. ای مضطرب سایت بورس را بازنشانی کرده و تغییرات بورس را دنبال میچهره
جوان را به خود آورده و از سایت بورس بیرون  ،ورود مدیرتعدادی اعداد و ارقام به صورت پله وار می نویسد. 

 آید.می
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ار بعضری از حضر دهنرد.حضار جلسه را تشکیل میتعدادی مرد میانسال و جوان و یک خانم و  شودآغاز میجلسه 
هرای میروه و ظرف برداری وچند تکه کاغ  سفید برای یادداشت .اندهای همراهشان را روی میز قرار دادهتلفن

رمند بره ع کنند. کامدیر به یکی از اعضای جلسه اشاره کرده که شرو  .پارچ آب وسایل روی میز جلسات هستند

و آنران  ت جلر  شرده توجه حاضران به سوی نمایشگر بزرگ اتاق جلساکند. می playوسیله کنترل فیلمی را 
 شوند.ی بلند میمشغول تماشای آگهی ریپورتاژ

. کنرداضرافه می اعداد و ارقامی دیگرر روی کاغ  کنار دستش همچنان درگیر مسائل بورس است،مرد جوان که 
یلری خمی گ ارد و  . مرد جوان خودکار را روی کاغ کندو نگاه معنی داری به مرد جوان میگردد می مدیر بر
ی ه علرت بری دقترآب پرتغال بر .شودل پوست گرفتن پرتقال میمشغو و به آرامی یره شدهبه تلویزیون خمودب 

ی وبایل کره موسریقمو صدای زنگ  زنگ می خورد گوشی موبایل جوان ناگهانکند. جوان دستان او را تر می
اهر ظرزار برورس ، روی صفحه نمایشگر موبایل نام کارگرا پخش می کند در فضای اتاق جلسات می پیچد تندی

گوشی را بیصدا می  volumeجوان ترسیده و بدون اینکه دستش را تمیز کند شتابزده با فشردن دکمه  شود.می
ن ای بالا آورده تا ری اکشهای لحظ. او سرش را برشودبا دیدن نام کارگزار به سرفه افتاده و مضطرب می . اوکند

. مردیر شرودواجه میمدیر نسبت به خود مچشم غره حضار جلسه را جهت پاسخگویی به تلفن بسنجد که ناگهان با 
 ت سررش اشرارهسپس با انگشت به اعلامیره نصر  شرده در پشر د.می کنمرد جوان گوشی و  داری به نگاه معنی

  کند.می

 می به حقروقپاسخگویی به تلفن همراه در هنگام برگزاری جلسه بی احترا :اعلامیهمتن 
 دیگران است.

تقرال ه خروردن پربرسرش را پایین می انردازد و تندتنرد و برای دوری از نگاه مدیر  مرد جوان لبخند می زند
 .کندمی خودش را سرگرم

ی از ته و بره آرامرهن فری را آهس به او نیست، انحواسش ،و دیگرانمدیر زمانیکه  ،مرد جوان که مضطرب است
 گ ارد.می خیلی آرام و بدون جل  توجه آن را در گوشش  ،جی  کتش بیرون می آورد

آن  رمری دارد وگوشی موبایل زن جوان حاضر در جلسه زنگ می خورد. زن جوان با عجله گوشی موبایرل را ب 
را  فاصله تلفرندستش را جلوی دهانش گرفته چیزی می گوید و بلا به گوشش می چسباند وجواب می دهد و را 

 هزن خجالرت زد ان می کند.آن را روی میز می گ ارد. مدیر نگاه معنی داری به زن جو سریع قطع می کند و
ش را از زن نگاه مدیر سرش را پایین می اندازد و وقتیبه مدیر و بقیه ی اعضای حاضر در جلسه نگاه می کند و 

غر  سرت روی کادسرتش ا خودکاری کره کنرار با عجله به صفحه ی تلویزیون خیره می شود. زن با برمی دارد و
 ادداشت می کند: پوشک و پماد سارا.سفید ی

با پوزخند به خانم حاضر در جلسه و مدیر نگاه می کند.  بردبه زیر میز می آرام حالیکه گوشیش رادر  رد جوانم
و نام کرارگزار برروس روی صرفحه ی گوشری  گ می خورددر همین موقع گوشی موبایل مرد جوان دوباره زن

تر هن فری را به گوشی متصل کند، دستپاچه شده و که عجله دارد هرچه سریع. مرد جوان موبایل نمایان می شود
به درستی عمل کند. او که کمی عصبی شده کمی صندلیش را به سوی مخالف مدیر چرخانده و خرود را تواند نمی

یرل وصرل شود که هن فری را به موباد. در نهایت او موفق میکند تا سوکت موبایل را به درستی ببینکمی خم می
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آورد. او که کمی ترسیده رویرش را بره سروی ی مدیر جوان را به خود میکند. اما در همین زمان صدای سرفه
شرود کره است ترس جوان و چرخیدن سر او باعر  میای عصبانی به او خیره شدهچرخاند. مدیر با چهرهمدیر می

برد و آرام ترسیده آب دهان خود را پایین می که بسیارفتد. جوان اهن فری از گوش جوان کنده شده و پائین بی
جروان رویرش را بره سروی مونیترور  گ ارد.تر به مدیر میموبایل خود را از زیر میز بالا آورده و جایی نزدیک

مدیر که گویی بالاخره از جوان راضی گشرته کمری خرود را بره شود. اش مشغول میچرخانده و به خوردن میوه
 نشیند.ریپورتاژ پخش شده می کند و با آرامش به تماشای آگهیسوی مخالف جوان خم می

مری  نگدوباره گوشی موبایل مرد جوان زماشای فیلم است. نگرد، مدیر غرق در تبه مدیر میجوان زیر چشمی 
هرد ی اینکره مری خوابه بهانرهکند و از غفلت مدیر استفاده میروشن می شود. مرد جوان  آنی خورد و صفحه

از شران که نه ناف  او و نگااما چرخش سر مدیر  ،داردمی برنیز را  گوشی کاغ ی از داخل جعبه بردارد،تمال دس
وصدا با سر و دهش شود و گوشی موبایل از دستش رها مرد جوان دستپاچه ،می شود حواس جمعی مدیر دارد سب 

مردیر  افتنرد.ای میهر کدام گوشرهشده و گوشی از هم جدا  ری و درِخورد. در اثر زمین خوردن، باطبه زمین ب
زند و خند تصنعی میلب عصبی ،مرد جوان چرخاند.زند و رویش را به سوی نمایشگر میای به او میلبخند فاتحانه

ایش سررجت دیگرری بدون هیچ حرکراند کند که به آنها چشم دوختهبعد از اینکه به حاضران در جلسه نگاه می
  شود.میمی نشیند و به تلویزیون خیره 

رقرام ااعرداد و  تکند و با خودکاری که روی میز اسبه گوشی موبایلش نگاه می و زیر چشمی مرد جوان عصبی
ن می شرود و وشگوشی موبایل مدیر هم رصفحه ی در همین موقع  .کاغ  کنار دستش را خط خطی می کندروی 

د. گراه مری کننرش نجلسه به مدیر و گوشیکند. مرد جوان به همراه همه ی حاضران در شروع به زنگ زدن می
یر ی زنرد. مردمدیر به حاضران در جلسه و سپس به گوشیش نگاه می کند. مرد جوان لبخنرد شریطنت آمیرزی مر

فن رود. مدیر در راه تلبه سوی در خروج می برمی دارد وگوشی موبایلش را کند  یک لحظه درنگاینکه بدون 
 دهد.را نیز پاسخ می

 انم سلام...ج)آهسته( مدیر:

 شود.و از اتاق جلسات خارج می

انه فاتحجوان  ی حاضران در جلسه به گوش می رسد که مشغول صحبت کردن و پچ پچ هستند. مردصدای همهمه
وبایلش داخل مری را بعد از نشستن روی صندلیش باطرا از زیرمیز برمی دارد و  اجزای گوشیشزند و لبخند می

 کند.می گ ارد و بعد از اینکه درِ موبایل را روی آن قرار می دهد موبایل را روشن می 

وان با ود. مرد جشمدیر وارد اتاق جلسات می شود و متوجه ی نگاههای متعج  و نیشخند حاضران در جلسه می 
ی هرا رفتره و روی شرمارهاسبره قسرمت تمگسرتاخی بی اعتنایی عمدی به حضور مدیر در مقابل چشرمان او برا 

یکی ماژ یان مسیرشم مدیر بدون لحظه ای درنگ کردن از روی تخته وایت برد کند.کارگزار بورس کلیک می
رد مرنویسرد.  برمی دارد و به سراغ کاغ  روی دیوار می رود و آکولادی باز می کنرد و روی آن چیرزی مری

غر  نشیند. مررد جروان برا دقرت بره نوشرته روی کامی مدیر بر سر جایشجوان متعج  به مدیر چشم می دوزد. 
 نگرد.می
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وی کاغر  ون جملره اینگونره رو اکن (هرکسی به جز مادر)داخل آکولاد:: متن اعلامیه
رگزاری در هنگام ب هرکسی به جز مادرهمراه  پاسخگویی به تلفن: شودخوانده می

 است.  بی احترامیجلسه 

 خورد.بار دیگر زنگ می ،میان مدیر و جوان است ،روی میز که اکنون گوشی مرد جوان

 100کمیسیون ماده صفحه گوشی:

کشرد. ا عقر  میسپس به سرعت و با تررس دسرتش ر ،ابتدا مرد جوان دستش را به آرامی به سوی گوشی آورده 
 دهد.حال دست مدیر وارد قاب شده و تلفن را رد تماس می

 .پایان


